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 روشنگران و نمايشگاه بين المللى كتاب تهران

ــت  ــت ماه براى من بويى از بهش براى نزديك به دودهه، ارديبهش
ــت هستم و نه به اين  ــت. نه به اين خاطر كه من زاده ارديبهش داش
ــت؛ بلكه به دليل  خاطر كه طبيعت در اين ماه، در نهايت زيبايى اس
ــاه. اما نه به اين خاطر كه ما  ــگاه كتاب در اوايل اين م برپايى نمايش
ــيم و  ــتيم غرفه اى بگيريم و كتابى بفروش ــر مى توانس به عنوان ناش
نقدينگى كسب كنيم. البته گرفتن غرفه و فروختن كتاب هم بود اما 
ــادى من به اين دليل نبود. من آن هيجانى را داشتم كه براى  تب ش
ــر ايران را فرا مى گرفت. به راستى چه تب  يك هفته تا 10 روز سراس
فرهنگى دلپذيرى بود. تب نمايشگاه كتاب آن هم در يكى از زيباترين 

فضاهاى باغ و بوستانى تهران و شايد ايران. 
اين جشنواره از اين جهت برايم اين همه خواستنى بود كه يگانه و 
بى مانند بود. در هيچ وقت ديگر سال مردم با اين همه شوق و اين همه 
ــراغ كتاب نمى آمدند. وقتى راهروها از جوانانى پر مى شد  طلب، به س
كه عبور مى كردند،  مى ايستادند و كتاب ها را زيرورو مى كردند و از من 
ــدن كتابى  درباره كتاب هايم پرس وجو مى كردند و احيانا از چاپ نش
كه قول چاپش را داده بودم، گله مى كردند يا از كتابى كه تمام شده 
ــدند  ــت داده بودند، نگران مى ش ــود و آنها امكان خريدش را از دس ب
ــتداران روشنگران و آنها كه مرا به ادامه  ــتم با دوس يا وقتى مى توانس
كار تشويق مى كردند و موجب دلگرمى ام مى شدند از نزديك روبه رو 
باشم، يا وقتى ميهمان عزيزى كه مورد علاقه مردم بود به نمايشگاه 
دعوت مى كردم و جوانان آنطور از سروكول يكديگر بالا مى رفتند و گاه 
چارچوب هاى ديواره ها نزديك به فروريختن مى شد، من از غرور سر از 
پا نمى شناختم...  اما ناگهان ورق برگشت. اول مكان نمايشگاه؛ مكانى 
ناتمام كه هنوز سطح خاكى حياطش مفروش نشده بود؛ يعنى ناشران 
ــگاهيان و كودكان را زير چادر جا داده بودند كه همان  از جمله دانش
ــت كه قبلا براى ما حكم زيباكننده  روزهاى اول، باران هاى ارديبهش
فضا و پاك كننده هوا را داشت تبديل به وضعيتى شد كه بسيارى از 

كتاب ها را از بين برد.
ــه مى خواهيم در  ــد كتاب هايى را ك ــه به ما گفتند باي دوم اينك
ــگاه عرضه كنيم حتى اگر چاپ تازه باشند، فهرست آنها را به  نمايش
ــى كه فكر مى كنم براى اولين بار در مديريت نمايشگاه  آن اداره بررس
ــده بود بدهيم و طبيعتا برخى از كتاب ها امكان و اجازه  ــت ش درس
ــگاه را نخواهند داشت (چرايش را نگفتند چون اين  عرضه در نمايش
كتاب ها هم مجوز دايمى داشت) سوم اينكه از همان سال اول علاوه 
ــرانى كه كتاب هايى به ميزان احتساب حداقل براى يك غرفه  بر ناش
ــران صاحب نامى نيز از شركت در نمايشگاه  ــتند ناش كوچك را نداش
منع شدند (چرا؟ چه كسى مى تواند يا قانونا حق دارد يك ناشر داراى 

پروانه نشر را از شركت در نمايشگاه منع كند؟) 
ــال، بعد از مقدارى كلنجاررفتن با مديران نمايشگاه كه  اولين س
ــاد  ــع تحت مديريت  آقاى پرويز؛ معاون فرهنگى وزارت ارش آن موق
ــيار معتبر، انصراف خود را از شركت  ــد چهارصد ناشر بس اداره مى ش
ــگاه اعلام كردند. به طورى كه نمايشگاه تقريبا در واپسين  در نمايش
ــد موانع اعلام شده را بردارد. چون در سال هاى بعد  لحظات مجبور ش
ــران ايجاد كرد و از همه  ــترى موانعى در راه ناش با قوت و قدرت بيش
ــتان كه در پايان يا نيمه زمان  ــالن ها حتى شبس بدتر هواى داخل س
فعاليت نمايشگاه تقريبا نفس كشيدن در آن غيرممكن بود و بسيارى 
از كاركنان غرفه ها دچار مشكلات تنفسى مى شدند و كسى هم نبود 
ــكلات رسيدگى كند. تصميم گرفتم به شكل انفرادى  كه به اين مش
ــودى كه ممكن بود  ــام منافع مادى و حتى كمب ــت از تم و با گذش
ــگاه حس كنند تا رفع تمامى  ــتداران مان از نبودن ما در نمايش دوس
ــوراى  ــلات كه بودن آنها كاملا مغاير قانون و حتى مصوبات ش معض
ــگاه اجتناب كنم و اين كار را  انقلاب فرهنگى بود از حضور در نمايش

كردم و هنوز هم...

نمايشگاه كتاب 
و تقابل ديدگاه هاى فرهنگى و غير فرهنگى

9- من نسبت به وظيفه شناسى آن بازرسان محترم تقريبا ترديدى 
ندارم. آنان مسوول منظره ناخوشايندى كه توصيف كردم نيستند. اگر 
حساب و كتاب و مسووليتى باشد، برعهده رييسان و مديران آن جوانان 
بى تجربه - و به احتمال قوى، بى خبر و ناآگاه از كم وكيف دنياى كتاب 

- است.
ــاره ام به تقابل ديدگاه هاى فرهنگى و غير فرهنگى است كه به  اش
ــاله گذشته چهره غالب بر كم وبيش تمامى امور  خصوص در چند س
ــر و تصميم وزير، معاون، يا  فرهنگى مملكت بود. وقتى جماعتى نظ
اساسا دولت قبلى را قبول نداشته و فقط نظر و ديدگاه خود را صائب 
ــرايطى موجود باشد كه اين جماعت بتوانند سياست ها و  بدانند و ش
خط مشى هاى مصوب را ناديده گرفته و نسبت به همه كارهاى پيش 
ــته و معتقد به «نظارت و بازبينى» باشند  از خود ترديد و بدبينى داش
ــت كه  ــن نظارت و بازبينى را هم بتوانند اعمال كنند، معلوم اس و اي
ــود و به محاق مى رود. در حالى  وجه فرهنگى امور، مظلوم واقع مى ش
ــرفت و شكوفايى هر ملتى آنچه بيش از هرچيز اهميت  كه براى پيش
ــوان و نبايد از دگرگونى و تحول  ــر دارد و حتى بدون آن نمى ت و تاثي
راستين اجتماعى و سياسى و صنعتى و علمى سخن گفت فرهنگ و 
رشد فرهنگى است؛ عنصرى زيربنايى كه شالوده تحولات ديگر است و 
اگر به محاق  رود نبايد انتظار دگرگونى واقعى و تحولى ديرپا و راستين 
ــت كه از پديده هاى  ــت. اميد فرهنگ دوستان مملكت اين اس را داش
ناهنجار گذشته بياموزيم و به فرهنگ ملى در همه زمينه هاى آن، فارغ 
ــنگينى ملاحظات دل بخواهى، فرصت و امكان شكوفايى واقعى  از س
ــت كه نمايشگاه كتاب تهران به وزن و قدر واقعى  بدهيم. آن وقت اس
خود دست خواهد يافت و پاى فرهنگيان كتاب دوست دوباره به آن باز 
خواهد شد. بقيه مسايل - سياست هاى دولت، اقتصاد نشر، بحث يارانه 
كاغذ، قضيه مميزى و... - به گمان بنده كاملا فرع بر اين پرسش است: 
به رسميت شناختن نقش واقعى فرهنگ، يا مسايل و ملاحظاتى ديگر 

را بر آن حاكم كردن؟ 
ــوولان  ــت كه اينك از زبان مس ــوقتى اس ــتى جاى خوش به راس
ــت  ــنويم در تاييد مطلبى اس بلندپايه دولت تدبير و اميد آنچه مى ش
كه عرض كردم. فرصت دهيم و آرزو كنيم كه در اين كار خطير خود 

موفق شوند.

بررسى

نمايشگاه كتاب 
و تقابل ديدگاه هاى فرهنگى و غيرفرهنگى

ــگاه  ــت و هفتمين دوره «نمايش ــال به ميمنت و مباركى، بيس امس
ــيد نظر بنده راجع به اين  ــود. مى پرس بين المللى كتاب» برگزار مى ش
نمايشگاه چيست؟ واقعيت اين است كه ظرف اين 27سال هرچه بايد و 
شايد از زبان صاحب نظران گفته و شنيده شده است. درواقع جايى براى 
منحنى تازه باقى نمانده است. با اين حال در اجراى فرمايش شما سعى 

مى كنم آنچه را اجمالا به نظرم مى رسد كوتاه عرض كنم:  
ــتاوردهاى انقلاب اسلامى است؛  ــگاه از دس 1- برگزارى اين نمايش
دستاوردى كه با نيت خير و فرهنگى آغاز شد و مى رفت كه به رويدادى 
ــود؛  تاثير گذار در ايران و منطقه -و احتمالا فراتر از منطقه- تبديل ش
خدايش خير دهاد آنكه اين عمارت كرد (حافظ) اما متاسفانه چنين نشد 
و از نيمه هاى راه به بعد اندك اندك وجه فرهنگى نمايشگاه تحت الشعاع 

وجوه ديگرى قرار گرفت. 
2- بر من نيست كه درباره علل و موجبات اين «وجوه ديگر»  صحبت 
كنم. همگان كم وبيش از اين علل و موجبان آگاهند. اما شايد بتوان در 
باب اثرات منفى آنها، كه عملا باعث قلب ماهيت نمايشگاه به خصوص 

در پنج، شش سال اخير شده به كوتاهى سخن گفت. 
ــگاه، امكانى است كه براى فروش كتاب در  3- از مزاياى اين نمايش
اختيار ناشران قرار مى دهد و در كسادى بازار كنونى، كه ضمنا خود تا 
ــمه مى گيرد، فرصتى  حدود زيادى از همان «علل و موجبات» سرچش
براى نفس كشيدن در اختيار ناشران مى گذارد. بنده با آن جماعتى كه 
مى گويند نمايشگاه مكان خريدوفروش كتاب نيست و به عنوان حجت 
ــخن خود از نمايشگاه هاى فرانكفورت و لندن مثال مى آورند، موافق  س
ــتم. برعكس اعتقاد دارم كه بانيان اوليه نمايشگاه، بسيار آگاهانه و  نيس
ــران داده اند. اين اجازه، علاوه  ــمندانه اجازه فروش كتاب را به ناش هوش
ــران داد و مى دهد، از  ــيدنى كه عرض كردم به ناش بر امكان نفس كش
عوامل قطعى استقبال از نمايشگاه هم بوده و هست. بدون اين امكان، 
تقريبا مسلم است كه چنين جمعيتى به نمايشگاه نمى رفت و «نمايشگاه 
ــم و رويدادها و «جوايز» وزارت  ــيارى از مراس بين المللى» هم، نظير بس
ــته، به واقعه اى مهجور و محدود  ــاد به خصوص در چندساله گذش ارش
ــدارد كه در همه  ــد. به علاوه دليلى هم ن ــروصدا تبديل مى ش و بى س

كارهايمان الگوهاى فرهنگى را ملاك بگيريم. 
ــر در  ــاط، بايد به تفاوت ماهوى وضع كتاب و نش ــن ارتب 4- در اي
ايران با كشورهاى اروپايى و آمريكايى نيز توجه داشت. در آن كشورها، 
ــران كشورهاى  ــر و نشر ناش ــگاه هاى كتاب فرصتى براى حش نمايش
مختلف با يكديگر است و در اين ديدارها و رفت وآمدهاست كه ناشران 
ــاد قراردادهاى لازم را براى  يا نمايندگان آنها فرصت گفت وگو و انعق
ترجمه و نشر كتاب هاى يكديگر پيدا مى كنند. در حالى كه در ايران، 
ــفانه هنوز چنين وضعى وجود ندارد و تمايل به انعقاد قرارداد و  متاس

ــار آثار نويسندگان ايرانى چندان زياد نيست كه مقتضى  توجه و انتش
برگزارى نمايشگاه كتاب باشد. پيدايش اين وضع، علت هاى گوناگونى 
ــى  دارد، اما بى گمان «علل و موجبات» پيش گفته هم در بروز آن نقش

قاطع داشته است و دارد. 
ــال گذشته، اگر دقت كرده باشيد، متوجه شده ايد كه  5- در چندس
ــان حوزه كتاب و كتابت هر دفعه در نمايشگاه كمتر  حضور سرشناس
ــهر، دورى راه ها و ازدحام و شلوغى  و كمرنگ تر شده است. ترافيك ش
نمايشگاه البته در اين موضوع موثر بوده است. ولى، به گمان من، علت 
ــت، چون ترافيك و ازدحام و دورى راه در محل  اصلى چيز ديگرى اس
قبلى نمايشگاه به مراتب محسوس تر بود. با اين همه، نمايشگاه كتاب 
تهران عملا ميعادگاهى دلپذير شده بود كه كم وبيش مى توانستيد اكثر 
پيشكسوتان و فعالان عرصه كتاب را اعم از نويسنده و مترجم و محقق و 

مصحح در آنجا زيارت كنيد. 
6- به يكى از دلايل عمده و علت اصلى سير قهقرايى نمايشگاه در پنج، 
شش سال اخير اشاره مى كنم. اول يك مثال: سال گذشته من فقط يك روز 
به نمايشگاه رفتم و با عرض معذرت، ديگر رغبت ديدار از آن كعبه دل ها را 
پيدا نكردم. در آن روز، چند دقيقه اى در غرفه يكى از دوستان ناشر ايستاده 
ــد. ساعت اول  ــروكله يكى از خانم هاى بازرس پيدا ش بودم كه ناگهان س
شروع نمايشگاه بود و آن بازرس شروع كرد به بررسى يكايك كتاب هايى 
كه روى پيشخوان پهن بود و تندوتند شروع كرد به يادداشت كردن مطالبى 
روى تكه كاغذى كه در دست داشت. وقتى مسوول غرفه از سركار خانم 
بازرس جوان پرسيد كه چه مى كنند، هيچ اعتنايى نكرد و پاسخى هم نداد.

كارش را تمام كرد و راهش را كشيد و رفت. 
7- نتيجه كار بازرس محترم فقط چند دقيقه بعد ظاهر شد. دو مامور 
آمدند و طبق صورتى كه در دست داشتند، به مسوول غرفه دستور دادند 
چند كتاب را از روى پيشخوان بردارد و گفتند حق فروش آنها را ندارد. 
ــاد  در مورد طرح جلد يكى از كتاب ها هم گفتند كه به اداره كتاب ارش
ــاند. آنان هم، پس  مراجعه كند و طرحى جديد را به تصويب آنها برس
ــتورات خود، خيلى بى تفاوت و بى اعتنا به سراغ غرفه هاى  از صدور دس

ديگرى كه مقرر شده بود رفتند. 
ــت من، آن پير كتابفروش، ديدنى بود. بهت زده شده  8- قيافه دوس
بود. مى گفت اجازه تجديد چاپ اين كتاب ها را ظرف دو، سه ماه گذشته 
از اداره كتاب گرفته است. در مورد آن كتابى كه بازرسان به طرح جلدش 
ايراد گرفته بودند، با غيظ مى گفت كه اجازه اش را پريروز از ارشاد گرفته 
است. او كه از فرط عصبانيت و بى پناهى سياه شده بود، غريد كه ديگر در 
نمايشگاه شركت نخواهد كرد و عطاى آن را به لقايش مى بخشد. بگويم 

كه او امسال در نمايشگاه شركت نكرده است. 
ادامه در صفحه9

نقد

ادامه از صفحه 8

ــر  ــت هاي دولت جديد در زمينه مميزي، اقتصاد نش على سـالم: سياس
ــوالاتي بودند كه از چند ناشر، كه تعداد و  ــگاه س و نحوه برگزاري نمايش
عناوين كتاب هاي منتشرشده آنها سهم كمتري از بازار را نسبت به برخي 
ناشران پركارتر در اختيار دارد پرسيديم. برخي سياست هاي دولت جديد 
ــد، در همچنان به  ــي كردند و برخي معتقد بودن ــده ارزياب را اميدواركنن
ــنه قبلي مي چرخد. در مورد آشفتگي در بازار نشر و تيراژ هاي  همان پاش
ــخه اي كتاب كه براي حفظ ظاهر در شناسنامه كتاب آن را 500  صدنس
ــال 1390 با  ــخه عنوان مي كنند همه اما هم نظر بودند. در س يا هزار نس
اجراي سراسري طرح هدفمند سازي يارانه ها و آزاد سازي قيمت ارز، قيمت 

كاغذ تحريري به  بندي نزديك به 90هزارتومان يعني پنج برابر قيمت قبلي 
رسيد. كاغذ مصرفي در ايران يك كالاي تقريبا صد درصد  وارداتي است و 
سه كارخانه توليد كاغذ در مازندران هم فقط قادر به توليد كاغذهاي كاهي 
ــاندويچ و دفترچه يادداشت قابليت  و بي كيفيتي هستند كه در كاغذ س
استفاده دارند. البته كاغذ جزو اولين كالاهايي بود كه يارانه آن چندسال 
پيش حذف شده بود. در ابتداي حذف يارانه كاغذ قرار بود دولت اين يارانه 
را از طريق خريد كتاب از ناشران، تجهيز كتابخانه ها و همچنين ارايه بن 
ــجويان از كاغذ به كتاب منتقل كند. در سال 1386  خريد كتاب به دانش
وقتي وزارت بازرگاني با پيشنهاد برخي از ناشران فعال مبني  بر حذف يارانه 

ــوراي اقتصاد دولت پيشنهاد داد احتمالا  كاغذ، تصويب اين طرح را به ش
برخي پيامدهاي منفي آن  كه امروز بر همگان آشكار شده را مي توانست 
ــتفاده برخي  به راحتي پيش بيني كند. هدف اين طرح اين بود كه سوءاس

ناشران كم كار از اخذ يارانه كاغذ متوقف  شود. 
براساس اعلام اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، هيات خريد كتاب 
ــاد فهرست خريدي را منتشر كرد كه نشان مي داد  وزارت فرهنگ و ارش
ــران كتاب  ــر فقط از 12درصد كل ناش ــن نزديك به چهارهزار ناش از بي
ــران از خريد كتاب وزارت ارشاد سهمي  ــده و 88درصد ناش خريداري ش
ــده بود اغلب مربوط به نهادهاي  ــاد خري نبرده اند. كتاب هايي هم كه ارش

ــاد بود.  ــليقه مديران وزارت  ارش خاص و كتاب هايي بود كه مطابق با س
مدت زمان زيادي لازم نبود تا ناشران درخواست كننده اين طرح پي ببرند 
كه طرح شان نتيجه عكس داده و همان كمك قبلي نيز از كف رفته است. 
نتيجه آن بحراني بود كه حالا دامن نشر را گرفته و به نظر هم نمي آيد قصد 

رهاكردن آن را داشته باشد. 
سوالات ما از ناشران عبارت بودند از: 1- نظر شما در مورد سياست هاي 
فرهنگي دولت جديد در حوزه كتاب چيست؟ 2- نظر شما درمورد اقتصاد 
ــر و حذف يارانه ها در اين بخش چيست؟ 3- نظر شما درباره  كنوني نش

نمايشگاه كتاب و نحوه برگزاري آن چيست؟ 

بحران در اقتصاد نشر

1- وضعيت كنوني نشر وضعيتي خاص و ويژه است. نسبت به هرسال 
اين زمان در آستانه برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب، بازار در ركود به سر 
ــرزندگي را در اين حوزه نمي بينم كه بنده دليل آن را  ــاط و س مي برد و نش
نمي دانم. هم اكنون تقاضاي كاغذ كمتر از عرضه آن است و قيمت كاغذ ثابت 
ــت. هرسال در آستانه برگزاري نمايشگاه قيمت كاغذ بالا مي رفت  مانده اس
ــتيم. با وجود اينكه وزارت ارشاد در دولت  ــاهد نيس اما حالا اين قضيه را ش
جديد راحت تر مجوز نشر مي دهد اين سستي در مورد انتشار آثار جديد نيز 
ديده مي شود. البته در ساز و كار اعطاي مجوز سرعت عمل را نمي بينم اما به 
برخي كتاب هايي كه قبلا مجوز نمي دادند مجوز داده اند. با اين حال در بين 
همكاران ما كمتر فعاليتي را مي بينيم. اين امر در پخش كتاب هم مشهود 

است. تقاضاي كتاب جديد و عرضه آن كمتر شده است. 

ــت. خريد كتاب نيز كه  ــه از ابتدا هم به ما تعلق نمي گرف ــن ياران 2- اي
توسط خانه كتاب يا وزارت ارشاد يا هيات امناي كتابخانه هاي ملي كشور انجام 
مي شد از قبل از عيد امسال متوقف شده است كه دليل آن به گفته خودشان 
اين است كه در حال تغييرات سازماني هستند. خريد كتاب توسط اين نهادها 
طبق اولويت هاي خودشان صورت مي گيرد. خود ارشاد هم به خاطر مشكلات 
بودجه اي اين خريد را انجام نمي دهد. ما قبل از سال 1386 و قطع يارانه هم 

آن را دريافت نمي كرديم. 
3- مكان فيزيكي مصلي براي برگزاري نمايشگاه كتاب محدود است. فضا 
بايد وجود داشته باشد تا بتواند به ناشران تعلق بگيرد. بسياري از ناشران خاص 
نيز كه داراي امتيازات ويژه هستند و كتاب هاي تبليغي چاپ مي كنند فضاي 
نمايشگاه را بسيار محدود مي كنند. جا وسيع نيست و انتظار زيادي نداريم. 

ركود در بازار نشر
طليعه خادميان، معاونت نشر «جهان كتاب»

 1- متاسفانه سياست هاي دولت در زمينه فرهنگ موفقيت آميز 
نبوده است. از مديران كلي كه زير نظر معاون فرهنگى مشغول فعاليت 
هستند همه از قشر قبلي و زمان تصدي آقاي احمدي نژاد هستند. آقاي 
ــگاه  الهياري، مديركل اداره كتابخواني بوده و هم اكنون رييس نمايش
كتاب هستند. آقاي امير زاده كه هم اكنون مشاور آقاي صالحي است، 
قبلا همين سمت را داشتند. آقاي علي شجاعي صائبين هم قبلا در 
خانه كتاب بودند. آقاي حسني و اميدي كه نماينده مجامع فرهنگي 
در وزارت ارشاد است هم به همين گونه. متاسفانه گروهى كه در زمان 
ــوولان مميزي نيز  ــر كار بودند هنوز هم هستند. مس احمدي نژاد س
ــتند كه سابق بر اين مسوول اين كار بودند. كار سريع تر  همان ها هس
ــورت مي گيرد. چون در  ــود اما حذف كردن هنوز هم ص انجام مي ش
ــران علاوه بر مجوز بار اول يك بار ديگر هم بايد از  مورد برخي از ناش
طرف ارشاد اعلام وصول از صحافي شود. ليست سياه ناشران هنوز هم 
در وزارت ارشاد برقرار است؛ مثل سنگ اندازي هايي كه آقاي دري در 
ــر نشر و كتاب آمد  كار ما مي كردند. من خلاصه اي از بلايي كه بر س
را در كتاب «نامه ها، گلايه ها، مقاله ها و گفت وگوها (آنچه بر نشر كتاب 
و فرهنگ گذشت!)» عنوان كرده ام. هنوز به جاي آنكه فرهنگ بر اين 

وزارتخانه حاكم باشد سياست هاي مجازي حاكم است. 
ــكل نشر از زماني آغاز شد كه يارانه كاغذ را حذف كردند.  2- مش
درست است كه طبق گفته آقاي شجاعي 11هزارو700 ناشر ثبت شده 
داريم كه فقط درصد كمي از آنها فعال هستند اما همان تعداد معدودي 
ــديدا دچار مشكل  كه واقعا فعاليت مي كردند با حذف يارانه كاغذ ش
ــدند. چاپخانه ها اكنون خلوت خلوت هستند. تيراژ كتاب هاي ما و  ش
ــياري ديگر 100 يا 200 نسخه است كه در شناسنامه كتاب اين  بس
تعداد را 500 يا هزار نسخه ذكر مي كنيم. با بالا و پايين آمدن قيمت ارز 
هم قيمت كاغذ تغيير چنداني نمي كند. اين موضوع نشان دهنده وجود 
ــت. ما كسي را مي شناختيم كه چهارهزار بند  رانت در بحث كاغذ اس
از وزارت ارشاد كاغذ دريافت كرده است. پس مشكل يارانه نبود بلكه 
ــكل داشت. مرتضي بايندريان، مديرعامل اسبق  روش اعطاي آن مش
ــران و كتابفروشان تهران كه خدا ايشان را رحمت كند در  تعاوني ناش
مورد اين باندهاي كاغذ اطلاعات واثقي داشت كه به اينجانب هم داده 
بود. اما اگر عدالت اجرا مي شد اين مشكلات پيش نمي آمد. با هزار بند 

كتاب حدودا 10 عنوان كتاب مي شود در سال چاپ كرد. انتشارات ما 
نزديك 600ميليون تومان كم آورد. امسال فقط پنج عنوان كتاب چاپ 
ــي وجود  كرديم كه براي آن 300 يا 400 بند كاغذ خريديم. اما كس
ــزار بند كاغذ را با رانت دريافت مي كند و با يك نامه  ــه چند ه دارد ك
همه آن را تصفيه مي كند. فساد توسط اين باند ها به وجود مي آيد نه 
ناشر ضعيفي كه 10 عنوان كتاب در سال چاپ مي كند. خلاصه كلام 
ــد.   ــران و كتاب وارد ش اينكه با حذف يارانه كاغذ ضربه بزرگي به ناش
ــكل ديگر اين است كه به صنعت نشر وام بانكي تعلق نمي گيرد.  مش
ــهيلات بانكي استفاده  ــت كه صنايع ديگر از اين تس اين در حالي اس
مي كنند. اين وام ها قبلا با سود كم به ناشران اعطا مي شد كه از سال 
1384 حذف شد. صنعت نشر با كمك اين وام ها رونق گرفت. اين رونق 
متعلق به زماني بود كه وام هاي يك ساله با سود هشت درصد  به ناشران 
پرداخت مي كردند. الان بايد با سود 48درصد از بازار آزاد يا موسسات 
ــهيلات بگيريم كه با چك هاي 12ماهه پول ما به هيچ  خصوصي تس
ــطح  ــوان برنمي گردد.  خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي س عن
كشور هم حداكثر در 50 نسخه با 30درصد تخفيف صورت مي گرفت. 
ــان هاي فرهيخته اي  ــه ادعا مي كنند انس ــات خريد جديد هم ك هي
ــخه مي خرند و برخي كتاب هاي خاص را در 700  ــتند 200 نس هس
نسخه خريداري كردند كه غيرممكن است خودشان بتوانند يكي از آن 
ــال است هيچ  كتاب ها را بخوانند. ما چند عنوان چاپ كرديم اما دوس
كتابي از ما نخريده اند. ما كسي را سراغ داريم كه 500 ميليون تومان از 

او كتاب خريداري كرده اند. 
3- الان در مورد قضيه بن الكترونيك كتاب بن 200هزار نفر را كه 
مبلغ 30هزارتومان واريز كرده اند به مبلغ 60هزار تومان شارژ كرده اند. 
ــجوي ديگر بايد چه كار كنند؟ ضمنا قرار بود  سه ميليون و800 دانش
ــت كارت هركسي را كه متقاضي  از 27 فروردين لغايت 10 ارديبهش
ــت شارژ  كنند. اما در 30 فروردين سايت بسته شد و اعلام كردند  اس
گنجايش ندارند. اين دانشجوها چگونه بايد كتاب هاي موردنياز خود 
ــال خوشبختانه بعد از چهارسال 9متر به ما غرفه  را تهيه كنند؟ امس
ــگاه عرضه مي كنيم. از جمله  ــد و ما كتاب هاي خود را در نمايش دادن
«تهران مخوف» نوشته مرتضي مشفق كاظمي، «25سال در ايران چه 

گذشت؟» و ... .      

ضربه بزرگ حذف يارانه كاغذ به ناشران
داوود علي بابايي، مدير انتشارات «اميد فردا»

1- ما تغيير چنداني احساس نمي كنيم. انتظار ما بيش از اينها بود. 
گروهي كه در دولت جديد محتواي كتاب ها را بررسي مي كنند همان 
قبلي ها هستند. شايد نرمشي جزيي احساس شود اما تغيير ديدگاه 
اتفاق نيفتاده و همان ديدگاه سابق را دارند. مشكل ما از ديرباز تفاوت 
عميق نگاه بين ناشران و ارشاد بوده است. مثلا كتاب «ناقوس عزا در 
سوگ كه مي زند» نوشته ارنست همينگوي كه متن كامل آن را آقاي 
پرويز شهدي ترجمه كرده، در دولت قبلي غيرقانوني اعلام شده بود 
و در دولت جديد هم با تعداد بسيار زيادي اصلاحيه مواجه شده كه 
عملا انتشار آن را ناممكن مي سازد. رماني از خانم ريرا عباسي به نام 
ــتاديم  ــاد فرس «قورباغه حلبي» نيز كه در دولت جديد دوباره به ارش
همچنان غيرقانوني است. هنوز كماكان اداره مميزي به كلمات توجه 
مي كند. به عنوان مثال  اشاره به كلمه مي  و شراب ممنوع است. با اين 
ــاد اگر مي توانست دو سوم شاهنامه را نيز حذف مي كرد  اوصاف ارش
چون فردوسي به كرات از اين كلمه استفاده كرده است. وزارت ارشاد 

فقط دنبال كلمه مي گردد. سياست ها عين دولت قبل است. 
ــزو امضاكنندگان اوليه تقاضانامه حذف يارانه  2- ما خودمان ج
ــال 1386 بوديم. كاغذ هم مثل ساير اقلام است و يارانه  كاغذ در س
آن در آن زمان به جيب پولدارها مي رفت. آن موقع هدف اين بود كه 
مقداري پول هست كه قرار است به نشر داده شود. ما گفتيم اعطاي 
ــران فقط موجب  ــن پول به بخش كاغذ به خاطر رفتار برخي ناش اي
بدنامي ما شده است. هرجا مي رفتيم با لبخند به ما مي گفتند شما 
ــيد و  ــه كاغذ يارانه اي مي گيريد و به قيمت آزاد در بازار مي فروش ك

ــم يارانه كتاب را حذف  ــت. در حالي كه ما نگفتي وضع تان خوب اس
كنيد. اين يارانه قرار بود در ساخت كتابخانه و خريد كتاب از ناشران 
خرج شود. در حالي كه هم اكنون كل يارانه قطع شده است. در ابتدا 
ــد. الان هم  500 جلد كتاب مي خريدند. بعد از مدتي كلا حذف ش
ــران دولتي و خصوصي  100جلد مي خرند و تفاوت زيادي بين ناش
قايل مي شوند. ما در ايران سه هزار كتابخانه عمومي داريم. كسي بايد 
تحقيق كند كه كتاب هاي اين كتابخانه ها را از چه كسي مي خرند؟ 
چه كتاب ها و با چه مضموني مي خرند؟ همچنان كه دولت موظف 
ــه و جاده بسازد وظيفه دارد كتابخانه هم  است بيمارستان و مدرس
بسازد و آنها را تجهيز كند. نه اينكه فقط نورچشمي ها را تقويت كند 
و باعث ورشكستگي بقيه بشود. همه جاي دنيا يارانه كتاب وجود دارد 
و ما فقط خواهان حذف يارانه كاغذ بوديم. در اين چندروزه دوباره با 
بالارفتن قيمت ارز قيمت كاغذ بالا رفته است چون كاغذ يك كالاي 

كاملا وارداتي است. 
3- مسوولان برگزاري نمايشگاه همان مسوولان كتاب هستند كه 
در اين چندسال چنين بلايي را سر نشر آوردند. مشكل عمده ما در 
نمايشگاه عدالت است. مساله اين است كه نمايشگاه كتاب تهران به 
اشغال ناشران دولتي درآمده است و در زمينه هاي مختلف از جمله 
برگزاري نمايشگاه بين ناشران دولتي و خصوصي تفاوت زيادي قايل 
ــارات دولتي از جيب مردم چند بار چند بار پول  ــوند. به انتش مي ش
ــد آقاي روحاني هنوز در قفل ما نچرخيده و وضعيت  مي دهند. كلي

ناشران تفاوتي با قبل نكرده است. 

قفل «نشر» در انتظار «كليد» روحانى
يحيي ساساني، مدير «نشر افكار»

ــي به عنوان وزير  ــخص آقاي جنت ــور دولت جديد و ش 1- حض
فرهنگ و ارشاد اسلامي و انتخاب آقاي صالحي به معاونت فرهنگي 
ــر دو بزرگوار  ــن نيت ه ــت. در حس اين وزارتخانه اتفاق ميموني اس
ــت و در محدوديت هاي آنها هم ترديدي نيست. آنچه  ترديدي نيس
شاهديم اين است كه تا آنجا كه توانسته اند كتاب هاي قابل توجهي 
از ما كه در هشت سال گذشته در بند توقيف گرفتار بوده آزاد كردند 
ــغول آماده سازي آنها براي ارايه در نمايشگاه كتاب هستيم.  و ما مش
قاعدتا از نگاه بنده يكي از اساسي ترين انواع دخالت دولت در اقتصاد 
ــت، درحالي كه ادعا مي شود اين يك كار فرهنگي  نشر، مميزي اس
ــري را در نظر بگيريد كه براي انتشار 60  ــت. به عنوان مثال ناش اس
عنوان كتاب با توجه به هزينه هاي جاري و سرمايه اي خود در سال 
برنامه ريزي كرده است. اگر به اين ناشر 30 عنوان مجوز بدهند يعني 
او را ورشكست كرده اند. علاوه بر آن، اينكه در يك فعاليت اقتصادي 
شما ناگزير باشيد براي توليد هر واحد كالا (كه در اينجا كتاب است) 
مجوز بگيريد امنيت شغلي اين كار را به شدت كاهش مي دهد. پس از 
سال ها ممانعت از حضور ما در نمايشگاه كتاب خوشبختانه امسال در 
بيست و پنجمين سالگرد تاسيس انتشارات كوير در نمايشگاه حضور 
ــت. البته هنوز كتاب هايي هستند كه در حال پيگيري  خواهيم داش
ــت  ــر آنها را هم به دس ــتيم و اميدواريم هر چه زودتر اجازه نش هس

بياوريم. 
2- اتفاق حذف يارانه به درخواست عده اي از خود ما ناشران اتفاق 

ــت يارانه، يعني دادن كاغذ با  ــاد. تصور ما اين بود اينگونه پرداخ افت
قيمت دولتي رانت ساز است و بخش عمده اي از اين پول جذب نشر 
و انتشار كتاب نمي شود. به همين دليل درخواست لغو يارانه كرديم. 
معتقديم هرگونه كمك به حوزه نشر بايد شفاف، فراگير، غيررانتي 
ــود و ايجاد تسهيلات عمدتا  ــي انجام ش و خارج از ملاحظات سياس
ــتر كتاب توسط مردم و  ــترس قرارگرفتن هر چه بيش براي در دس
مصرف كننده انجام گيرد. نظير خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي 

كشور و تقويت اين بخش.
ــا حد ممكن  ــاد ت ــتيم كه دولت و وزارت ارش ــت داش درخواس
ــر كاهش دهند و به واحدهاي صنفي  دخالت هايش را در حوزه نش
ــالم در حوزه نشر  ــر واگذار و اجازه حركت و فعاليت و رقابت س نش
ــر همكاران كه مي گويند افزايش  ــران دهد. بنده با اين نظ را به ناش
بي رويه قيمت و كاهش تيراژ بعد از حذف يارانه اتفاق افتاد، مخالفم. به 
جرات ادعا مي كنم تيراژ  كتاب رابطه مستقيمي با سرزندگي سياسي- 
اجتماعي جامعه دارد. كوتاه سخن در دو نمونه بارز مقطع آغاز انقلاب، 
سال هاي 1357 تا 1360 و آغاز دوران اصلاحات سال هاي 1376 تا 

1379 شاهد بالاترين تيراژ  كتاب هستيم.
بنابراين معتقدم وضعيت تيراژ كتاب بيش از آنكه به قيمت كتاب 
مربوط باشد به انگيزه ها مربوط است. مردم براي خريد كتابي كه به 
آن علاقه مندند وارد كتاب فروشي مي شوند و بدون آنكه قيمت آن را 

سوال كنند آن را طلب مي كنند. 

بيم ها و اميدهاى يك نمايشگاه
محمدجواد مظفر، مدير «انتشارات كوير»

ديگر چند سالى مى شود شنيدن شوخى هايى مثل «سرانه مطالعه بيشتر از 
يك ساعت در روز توسط ايرانى ها» جذابيت خود را از دست داده و جوكى قديمى 
و بى نمك است كه هيچ كس را نمى خنداند، اما آمار و ارقام هنوز هم يكى بعد از 
ديگرى مى آيند؛ افزايش تيراژ كتاب ها، افزايش تعداد عناوين منتشرشده كتاب 
در هر سال، افزايش تعداد ناشران. اگر كاهشى هم باشد مثلا مربوط مى شود به 

كاهش زمان صدور مجوز كتاب ها در اداره كتاب وزارت ارشاد. 
ــود به نظر مى رسد و  ــر پرس با در نظرگرفتن اين آمار، فعاليت در حوزه نش
ــن دنياى فانتزى  ــبى هم دارد، ولى كمى دور تر از اي ــرمايه مناس ــت س برگش
ــكل هاى ديگرى  جذاب و در دنياى واقعى هم همين افزايش و كاهش ها، به ش
ــود دارند كه عرصه را حداقل براى عده اى، روزبه روز تنگ تر مى كنند. اينكه  وج
مى گوييم عده اى، منظورمان دسته اى از ناشران، كتابفروشان است كه دولتى - و 
ــخص از طرف نهاد خاصى ندارند و در بين  ــتند، بودجه مش نيمه دولتى - نيس
ــمار نمى روند كه هر چه منتشر  خصوصى ها هم جزو آن چند نام مطرح به ش
ــان فروخته شود. اين كارگاه هاى كوچك هر روز  كنند، به خاطر مارك پشت ش
ــان مى روند، بعد  ــوند؛ اول كارمند ها و كارگرهاى ثابت ش جمع و جور تر مى ش
پخش كننده هاى كتاب و فروشنده و مسوول انبار و چنان كه بر آن ناشر قديمى 
رفته؛ خودش ويراستارى و ويزيتورى مى كند و انتهاى كار هم مشخص است... .

عدم علاقه مردم به خريد و مطالعه كتاب دلايل زيادى دارد كه بخش مهمى 
از آن ريشه در تغييرات فرهنگى و سبك زندگى جامعه ايرانى دارد. در كنار اين 
تغيير رويه، نوسانات اقتصادى در سطح كشور و همچنين نگاه اقتصادى خاص 
دولت به بخش هاى فرهنگى را مى توان دليل ديگر به صدادرآمدن زنگ بحران 

در حوزه كتاب دانست. 
در كنار وضعيت حوزه نشر و كتابفروشى، وجود بحران در بازار كتاب بر ساير 
بخش هاى مرتبط هم تاثير گذاشته كه از اين بين مى توان به شرايط چاپخانه ها 

در چند سال اخير اشاره كرد كه با مشكلات روبه رو بوده است. 
ارتباط تنگاتنگ بين حوزه هاى مرتبط با كتاب، به خصوص نشر و كتابفروشى 
باعث مى شود بدون در نظرگرفتن اين حوزه ها و تاثيرات متقابل، نتوان به صورت 

مجزا يك مجموعه را بررسى كرد. 
هدفمندى زودتر از موعد براى نشر

ــران را شايد بتوان در  ــتان مشكلات اقتصادى اين روزهاى ناش شروع داس
ــت وجو كرد؛ جايى كه با درخواست و پيگيرى ناشران  ميانه هاى دهه 80 جس
خصوصى و مستقل و براى جلوگيرى از سوءاستفاده ها، اختصاص يارانه مستقيم 
ــوى وزارت ارشاد قطع شد. قرار بر اين بود كه يارانه حذف شده  براى كاغذ از س
ــود. با  ــران هدايت ش براى توزيع و حمايت بهتر، در بخش خريد كتاب از ناش
گذشت زمان خريد كتاب سمت و سوى مشخصى به خود گرفت و بخش زيادى 
از ناشران مستقل در دايره كتاب هاى خريدارى شده جاى نگرفتند. به اين ترتيب 
ــت كه تجربه ناموفق اجراى طرح  ــتين اصنافى دانس ــر را از نخس مى توان نش
هدفمندى يارانه ها را پشت سر گذاشت و با اين پيش زمينه به استقبال اجراى 

سراسرى فاز نخست هدفمندى يارانه ها در سال 89 رفت. 
كتابفروشان اولويت چندم مردم را مى فروشند؟ 

ــى اختران در خيابان انقلاب معتقد  مهرداد دامغانيان؛ مسوول كتابفروش
است نمى توان هدفمندى يارانه ها را مساله اى مجزا از جريان كلى اقتصاد كشور 

ــت كه تاثير مشخصى بر كاركرد كتابفروشى ها داشته است. او مى گويد:  دانس
ــارى بر روى همه چيز تاثير مى گذارد؛  ــد، اين بيم وقتى يك اقتصاد بيمار باش
از ضروريات اوليه زندگى مثل خورد و خوراك و مسكن گرفته تا بازار كوچك 
كتاب در كشور ما. مى توان گفت تاثيرات اين مشكلات اقتصادى روى بازارى 
چون كتاب كه در حاشيه است، شايد چندبرابر بسيارى ديگر از مشاغل بوده 
است. واقعيت اين است كه مى توان نخواند، ولى نمى توان نخورد. اين كتابفروش 
ــى از خانواده هاى ايرانى جزو 50  ــايد زمانى كتاب براى بعض ادامه مى دهد: ش
اولويت زندگى شان بود، اما مطمئنا الان در صد اولويت اول هم نيست. دامغانيان 
ــريح  ــال هاى اخير را اينگونه تش دلايل رويگردانى مردم از خريد كتاب در س
مى كند: در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى بازار كتاب از چند جهت رونق 
پيدا كرد؛ بسيارى از كتاب ها چاپ شد و وضعيت اقتصادى ثبات نسبى داشت. 
همان ثبات نسبى اقتصادى در كنار مسايل ديگرى مثل چاپ شدن كتاب هايى 
ــتند، باعث مى شد ميل به كتابخوانى در افراد ايجاد  كه قبلا امكان چاپ نداش
شود. از آن دوره به بعد، تدريجا شرايط بد تر شد و اقتصاد كشور دچار بحران هاى 
مختلفى شد كه به صورت مستقيم روى زندگى مردم تاثير گذاشت. از او درباره 
تجربه حذف يارانه كاغذ مى پرسيم كه مى گويد: جريان حذف يارانه كاغذ در 
ابتداى اجراى خود تاثير چندانى از لحاظ اقتصادى بر ناشران نگذاشت، چون 
مثلا كاغذ يارانه اى ارشاد  بندى شش هزارتومان بود و در بازار آزاد  بندى هفت 
يا هشت هزارتومان به فروش مى رفت و تفاوت چندانى در بازار كتاب و قيمت ها 
ايجاد نشد. به دليل پايين بودن قيمت كتاب در ايران، افزايش 10 يا 20 درصدى 
قيمت كتاب تاثير چندانى بر بازار كتاب در آن مقطع نگذاشت. مشكل از جايى 
شروع شد كه به دليل بحران هاى پى درپى اقتصادى قيمت ارز سه برابر شد و 
قيمت كاغذ از  بندى هفت هزارتومان، به 60 هزار تومان و بيشتر رسيد. دامغانيان 
نكته مهم تر از سه برابرشدن قيمت كاغذ را بى ثباتى در قيمت هاى جديد در آن 

مقطع زمانى مى داند و مى گويد: قيمت هاى جديد هم ثابت نبودند، يك روز رقم 
60 هزار تومان را براى قيمت مى شنيديم، روز بعد 65 هزار تومان و... در مجموع 
هيچ حساب خاصى براى قيمت گذارى ها وجود نداشت و به اين ترتيب بى ثباتى 

به بازار وارد شد. 
ــاره مى كند و مى گويد: به  ــه تاثيرات بى ثباتى در قيمت هاى جديد اش او ب
دليل همين بى ثباتى ها، قيمت گذارى كتاب به صورت منطقى امكان پذير نبود. 
فرض كنيد ناشر براى كتابى قيمت پنج هزار تومان را در نظر مى گيرد؛ در زمان 
بى ثباتى قيمت، ممكن است تا ماه بعد كه كتاب منتشر و راهى بازار شود اين 
ــد. در كنار اين مساله، بحث برگشت سرمايه كتاب  قيمت گذارى منطقى نباش

ــى از بسيارى ديگر از  ــت سرمايه در نشر و كتابفروش ــت. بازگش هم مطرح اس
مشاغل كند تر است. به طور متوسط يك دوره از چاپ كتاب با تيراژ هزارنسخه 
براى فروش كامل نياز به يك سال زمان دارد و در اين حالت تمام سرمايه ناشر 
ــرمايه گذارى براى انتشار  بازمى گردد كه بايد مجددا در چرخه خريد كاغذ و س
كتاب هاى جديد مصرف شود. به اين ترتيب قيمت گذارى منطقى كتاب در بازار 
بى ثبات، با دورنماى برگشت يك ساله امرى ناممكن است و برنامه ريزى براى بازار 

كتاب به عنوان يك تجارت با بحران بزرگى روبه رو شده است. 
ــاب وكتاب هاى اقتصادى در  ــن كتابفروش تاكيد مى كند: 90 درصد حس اي
اختيار ناشر و كتابفروش نيست و توسط بازار تعيين مى شود. بازار پرنوسان ناشر 
را محتاط تر مى كند و ريسك كمترى در كار انجام مى دهد. اين كم كردن ريسك 
ــود، به اين صورت كه فروش كمتر با  ــت جلد كتاب اعمال مى ش در قيمت پش

قيمت بالا را به قيمت گذارى كمتر ترجيح مى دهد. 
بى تخصص شدن كتابفروشان و تغيير چهره كتابفروشى ها

كسى كه در يك كتابفروشى كار مى كند، به عنوان كارگر بايد جزو كارگران 
ــطه مطالعه  ــا نيمه ماهر قرار بگيرد. بخش مهمى از اين مهارت به واس ماهر ي
ــت مى آيد و كتابفروش بايد به صورت مدام  كتاب هاى مختلف و جديد به دس
ــدن  ــات خود را به روز نگه دارد. دامغانيان در اين رابطه مى گويد: بد تر ش اطلاع
ــان را هم تحت تاثير  ــت اقتصادى در تمام ابعاد، زندگى خود كتابفروش وضعي
ــخصى، خود من تا چند سال قبل هر ماه شايد  قرار مى دهد. به عنوان مثال ش
هفت يا هشت عنوان از كتاب هاى جديد را مى خريدم و مطالعه مى كردم، اما با 
وضعيت فعلى اين تعداد به دو عنوان در ماه محدود شده است. اين كتابفروش 
در ادامه مى گويد: بخش ديگرى از تبعات تاثير مستقيم مشكلات اقتصادى بر 
كار كتابفروشان را از تغيير در ساختار كتابفروشى ها مى توان مشاهده كرد. در 
راسته ميدان انقلاب تا چهارراه وليعصر به عنوان بورس عمده فروشگاه هاى كتاب، 
مى بينيم كه هر روز از تعداد كتابفروشى هاى عمومى و تخصصى كاسته مى شود. 
اين روز ها كمتر كتابفروشى را مى توان ديد كه در حوزه فلسفه و تاريخ و ادبيات 
و سياست و داستان كار خود را ادامه دهد. دليل اين مساله هزينه هاى سرسام آور 
ــت. در همين راسته خيابان انقلاب هر روز بر تعداد  ــود پايين آنهاس در كنار س
كتابفروشى هاى درسى، كمك درسى و زبان و... افزوده مى شود. در ميدان انقلاب 
بنر تبليغاتى يكى از كتابفروشى هاى كمك درسى را مى بينيم كه به اندازه يك 
ساختمان 15طبقه ارتفاع دارد. كدام كتابفروشى عمومى توانايى چنين تبليغى 
را دارد؟ او مى افزايد: اين مساله چندين دليل عمده دارد؛ ناشر كتاب هاى درسى 
بسيارى از هزينه هاى رايج ناشران عمومى را ندارد؛ هزينه هايى مثل حق التاليف 
ــاير هزينه هاى ريز ديگر كه  ــيارى از اوقات هزينه هاى طراحى جلد و س و بس
وقتى جمع مى شوند رقمى تاثيرگذار خواهند بود. روزگارى كتاب كمك درسى 

ــروع به تحصيل، كتاب هاى  ــناخته اى بود، اما اين روز ها از    همان ش پديده ناش
تمرين و كمك درسى و حل المسايل و... به شكل جدى در كنار كتاب هاى اصلى 
دانش آموزان حضور دارند. خريد و استفاده از اين دست كتاب ها به بخشى جدا 
نشدنى از فرهنگ تحصيل كشور ما تبديل شده و بنابراين بازارى بسيار مطمئن 
ــود دارند. به دليل هزينه تمام شده كمترِ توليد كتاب هاى كمك درسى  و پرس
براى ناشران، امكان فروش آنها با تخفيف هاى بيشتر به كتابفروشان وجود دارد 
و طبيعى است كه كتابفروشى ها هم بيشتر متمايل به خريد و ارايه اين كتاب ها 
هستند. اين حوزه بازارى بسيار بزرگ و ثابت دارد؛ محصلان، پشت كنكورى ها 
و دانشجويان مشترى هميشگى اين كتاب ها هستند. مشترى ها مجبور به خريد 
اين كتاب ها هستند، اما هيچ كس مجبور نيست كتاب ادبيات سياسى را بخرد. 
ــخه منتشر مى شود، اما  ــت با تيراژ 500 نس به همين دليل كتاب حوزه سياس
حل المسايل معادلات ديفرانسيل با تيراژ 10هزار نسخه منتشر مى شود. همين 
ــالا هم در مدت  كوتاه فروش مى رود. وقتى صحبت از كاهش تيراژ  تيراژهاى ب
در كشور مطرح مى شود، منظور كتاب هاى حوزه عمومى است، اما ساير كتاب ها 
همچنان تيراژهاى بالاى خود را دارند. دامغانيان به تخصص كتابفروشان از منظر 
تغيير در نوع كتاب هاى موجود در كتابفروشى ها نگاه مى كند و توضيح مى دهد: 
ــندگى كتاب كمك درسى شايد نياز به تخصص خاصى نداشته باشد. بر  فروش
عكس كتابفروشى هاى حوزه عمومى، خريدار هيچ وقت از فروشنده كتاب كمك 

درسى راجع به محتواى كتاب حل المسايل سوال نمى پرسد. 
ــندگى كتاب تا چندين سال پيش بيشتر در اختيار  او ادامه مى دهد: فروش
ــال اخير باعث شده تعداد خانم ها  ــرايط اقتصادى در چند س مردان بود، اما ش
ــنده كتاب و انتشاراتى ها بيشتر شود. شايد در نگاه اول بعضى ها  به عنوان فروش
اين مساله را به فال نيك بگيرند، اما واقعيت اين است كه بنا بر دلايل تاريخى 
ــيارى از نقاط دنيا، خانم ها نيروى كار ارزان ترى از مردان  ــور ما و در بس در كش
محسوب مى شوند و راحت تر مورد استثمار و تحميل هاى شرايط بد كارى قرار 
ــندگى مورد توجه  ــد. به اين ترتيب ديگر موضوع تخصص براى فروش مى گيرن
نيست و صرفا مسايل مالى و اقتصادى تعيين كننده است. در يك كتابفروشى 
ــى، مثلا صدعنوان كتاب براى فروش وجود دارد كه همين صد عنوان به  درس
ــود و محتواى آن هم براى خريدار نيازى به توضيح  صورت مدام فروخته مى ش
ندارد. در كتابفروشى درسى مشترى نام كتاب را به فروشنده مى گويد و فروشنده 
فقط بايد از وجود آن در فروشگاه اطلاع داشته باشد و نياز به توضيحى نيست. 
چنين كارى احتياج به تخصص ندارد و موضوع كتاب، كار خود را انجام مى دهد. 
اما در يك كتابفروشى عمومى به دليل تعدد عناوين، خواه ناخواه بايد از محتواى 
آثار اطلاعاتى حداقلى داشت. از ديد بازاريابى هم كه به قضيه بنگريم بايد بتوانيم 
ــگاه كنيم. اين كار نياز  خريدار را براى دفعات بعد هم مجاب به خريد از فروش

به تخصص دارد. در بسيارى از اوقات خريدار فقط حوزه كتاب موردنظر خود را 
به فروشنده مى گويد و تقاضاى دريافت راهنمايى و كمك براى انتخاب مناسب 

را در آن دارد. 
 ثبات در فروش، پيشرفت در تورم

ــنده كتاب درباره فرجام كار كتابفروشى هاى عمومى مى گويد: با  اين فروش
تمام اين تفاسير مى توان نتيجه گرفت دايره اين كتابفروشى ها روزبه روز محدود تر 
مى شود، به اين دليل كه بازار اين شرايط را تحميل مى كند. كتابفروش عمومى 
ــود به سمت ساير حوزه ها برود.  او  هم بر خلاف ايده آل هاى خود مجبور مى ش
مى افزايد: من نزديك به 13سال است كه به صورت مدام در همين كتابفروشى 
مشغول به كار هستم. با توجه به چيزى كه ديده ام، شرايط كلى كتابفروشان در 
بخش عمومى با شيب تند و فوق العاده شديدى در حال نزول است. 10سال قبل 
هم از لحاظ ريالى همين ميزان فروش داشتيم كه امروز داريم، اما 10سال پيش 
تعداد كتاب هايى كه مى فروختيم چندين برابر امروزمان بود. علاوه بر اين بايد 
ببينيم تورم از 10سال پيش به اين سمت چند درصد افزايش يافته است؟ يك 

ميليون تومان 10سال پيش برابر با چند هزار تومان امروز است؟ 
ناشران شهرستانى؛ تبعيض ، نگرانى و باقى ماجرا

ــتر صحبت از فعاليت هاى مرتبط با كتاب در تهران بود.  تا اينجاى كار بيش
طبيعتا مثل هر جريان اقتصادى ديگر، تفاوت هاى كارى بين موسسات انتشاراتى 
ــيدمهدى صاحب فصول» مدير  ــيار زياد است. «س ــاير شهر ها بس پايتخت و س
انتشارات «نوشته» در شهر اصفهان خريد كتاب توسط كميته خريد كتاب وزارت 
ــاد از ناشران را يكى از تفاوت هاى بين تهران و شهرستان ها عنوان مى كند  ارش
ــخص، همواره اولويت اول خريد كتاب با تهران بوده و از  و مى گويد: به طور مش
آنها تعداد عناوين بيشترى را مى خرند و از چند سال پيش به اين سمت خريد 

چندانى از بسيارى از ناشران شهرستانى انجام نشده است. 
ــاير نقاط اشاره مى كند و مى گويد: به  او به تفاوت هاى ديگر بين تهران و س
هر حال اكثر اتفاقات مهم حوزه كتاب اعم از نمايشگاه ها و همايش ها در تهران 
ــران شهرستانى هم براى حضور در اين گردهمايى ها مجبور به  رخ مى دهد. ناش
ــتند. بخش عمده اى از اين هزينه ها مربوط به جابه جايى  صرف هزينه هايى هس
ــا، هزينه هاى رايج  ــراى طرح هدفمندى يارانه ه ــت. در پى اج و حمل ونقل اس
ــت. همين هزينه ها هم به صورت مدام و  ــمگيرى داش حمل ونقل افزايش چش
بى دليل افزايش مى يابند، به عنوان مثال براى حمل كتاب هايمان جهت شركت در 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، در ارديبهشت 92، مبلغ صد هزار تومان به وانت 
ــفند 92 هم براى شركت در نمايشگاهى  حمل كتاب ها پرداخت كرديم. در اس
ديگر در تهران، دقيقا با شرايط مشابه مبلغ 200 هزار تومان به وانت حمل كننده 
ــدن هزينه حمل ونقل ما در كمتر از يك  كتاب ها پرداختيم. اين يعنى دوبرابرش

ــال. صاحب فصول به افزايش ساير هزينه هاى رايج در كار نشر اشاره مى كند  س
ــه برابرى قيمت كاغذ مهم ترين اتفاق در  ــح مى دهد: افزايش بيش از س و توضي
حوزه اقتصاد نشر بود. در كنار كاغذ، ساير ملزومات نشر مانند هزينه هاى چاپ، 
ليتوگرافى و صحافى هم افزايش چشمگيرى داشته است. اين ناشر همچنين به 
تاثيرات جانبى افزايش هزينه ها بر كار حوزه كتاب مى پردازد و مى گويد: به غير از 
وزارت ارشاد، سابقا از سوى نهادهايى چون آموزش وپرورش و كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان هم خريدهايى از ناشران انجام مى شد. به دليل كاهش بودجه 
و افزايش هزينه اين سازمان ها، بسيارى از خريدهاى كتاب آنها نيز متوقف شده 
است. به هر حال اينها خريدهايى بودند كه روى آنها حساب كرده بوديم و توقف 
آنها بخش ديگرى از درآمدهاى ما را تحت تاثير قرار مى دهد. او سياست اصلى 
حوزه كتاب در سال هاى گذشته را آمارسازى در جهت افزايش توليدات مى داند 
ــر مى شوند درسى  ــيارى از كتاب هايى كه در ايران منتش و توضيح مى دهد: بس
ــى و دانشگاهى هستند. در اين مسير دانشگاه ها و آموزش وپرورش  و كمك درس
هم نقش مهمى دارند. به اين ترتيب بخش مهمى از آمار كتاب هاى منتشره در 
ايران مربوط به اين حوزه است. از سوى ديگر بخشى از اين آمار ها وجود خارجى 
ندارند؛ مثلا يك كتاب درسى كه جنبه كاربردى ندارد و بنا بر دلايل مختلف از 
جمله نياز به وجود سابقه تاليف كتاب در رزومه افراد جمع آورى و منتشر شده 
است. در بسيارى موارد اين آثار با تيراژ اسمى در حدود هزارنسخه را بر شناسنامه 
خود دارند، اما در واقع شايد چيزى در حدود صدنسخه بيشتر چاپ نشده باشند. 
صاحب فصول مى افزايد: اين آثار خريدارى ندارند و وارد بازار واقعى نشر نمى شوند، 
اما آمار غلطى به وجود مى آورند كه در ظاهر نشان از رو به پيشرفت بودن وضعيت 
كتاب دارند، در حالى كه شرايط كاملا برعكس است. متاسفانه در ايران تنها معيار 
سنجش تعداد است و هيچ وقت صحبت از كيفيت آثار مطرح نمى شود و گفته 
نمى شود كه در كيفيت افت محسوسى داريم. او به عدم سودآورى كار در حوزه 
نشر اشاره مى كند و مى گويد: الان سرمايه گذارى خاصى در بخش صنعت انجام 
نمى شود و شغل كم است. در كنار اين مساله، هنوز هم افرادى وجود دارند كه 
تصور مى كنند چون مى توان با سرمايه اى كمتر نسبت به بسيارى ديگر از مشاغل، 
وارد كار نشر شد، مى شود در اين حوزه به موفقيت اقتصادى هم دست يافت و 
ــغلى براى خود و عده اى ديگر دست وپا كرد، اما واقعيت چيز ديگرى است و  ش
حوزه نشر ديگر سودآورى ندارد. پس نبايد تصور كرد چون هنوز بر تعداد ناشران 
افزوده مى شود، اين حرفه سودآور است. صاحب فصول ادامه مى دهد: ما نمى توانيم 
ــرمايه گذارى در اين حوزه  ــودآورى شغلى داشته باشيم و هرچه مى گذرد س س
سخت تر مى شود. امروز ديگر كسى كه سرمايه زيادى دارد به هيچ وجه به سمت 
ــر نمى آيد و مطمئنا وارد اين شغل نمى شود و ترجيح مى دهد  كار در حوزه نش

پيتزافروشى تاسيس كند تا كتابفروشى. 

ــر در ايران مى گويد: به هر حال اگر وضعيت  ــر درباره آينده كار نش اين ناش
اقتصادى رونقى بگيرد، اين بخش هم تقويت مى شود، اما با توجه به اجراى فاز 
دوم طرح هدفمندى يارانه ها، به نظر من شرايط كار سخت تر خواهد شد. اين 
پيش بينى من است، مگر اينكه دولت به نحوى نقدينگى ناشران را بالا تر ببرد. 
يكى از اين راه ها اعطاى وام كم بهره به ناشران است. سابقا اين وام ها به فعالان 
ــت كه ديگر خبرى از اين وام ها  ــر تعلق مى گرفت، اما چند سالى اس حوزه نش
نيست. اعطاى مجدد اين وام ها مى تواند تا حدى ناشران را به ادامه كار اميدوار 

كند، در غيراين صورت اميدى به آينده نيست. 
صنعت تاريخى چاپ به تاريخ مى پيوندد؟ 

ــد،  ــت و همان طور كه گفته ش خروجى تمام آثار مكتوب از چاپخانه هاس
ــر وجود دارد. چاپ كه  ارتباطى تنگاتنگ بين اين صنعت و حوزه كتاب و نش
با سابقه بيش از 200سال حضور در ايران، يكى از قديمى ترين صنايع در ايران 
ــمار مى رود، بنا بر هشدارهاى فعالانش، مدتى است در سراشيبى سقوط  به ش
قرار دارد. چنان كه به گفته على نيكوسخن؛ رييس اتحاديه چاپخانه داران تهران 
ــال هاى 90 و 91، نزديك به صدچاپخانه تنها در شهر تهران  تنها در خلال س
ــابق دفتر چاپ وزارت  ــود را متوقف كردند. جلال ذكايى رييس س فعاليت خ
ــكلات حوزه چاپ در سال هاى  ــاد و كار شناس اين حوزه در خصوص مش ارش
اخير مى گويد: چند اتفاق مهم در سال هاى اخير بر روند كارى چاپخانه ها تاثير 
منفى گذاشته كه بى شك يكى از مهم ترين اين اتفاقات بحث اجراى فاز نخست 
هدفمندى يارانه ها بود كه زندگى و معيشت كارگران را تحت تاثير قرار داد. با 
ــازى حامل هاى انرژى، افزايش چشمگير  ــو با آزادس اجراى اين طرح از يك س
ــد. از سوى ديگر  هزينه هاى اين بخش (برق، گاز و...) بر چاپخانه ها تحميل ش
ــرايط كلى اقتصاد و تورم اقتصادى هم به شكلى  تاثيرات اجراى اين طرح بر ش
ــول اجراى اين طرح،  ــا مخاطره روبه رو كرد. بخش مغف ــر حوزه چاپ را ب ديگ

ــهم توليد و بسته هاى حمايتى از اصناف بود كه هيچ وقت محقق  اختصاص س
نشد. او به اتفاقات سال 91 اشاره مى كند و مى گويد: افزايش ناگهانى قيمت ارز 
و تاثيرات ويران كننده آن بر صنايع، گريبان صنعت چاپ را هم گرفت. افزايش 
ناگهانى قيمت دلار از هزار به سه هزار تومان فاجعه اى بود كه قيمت تمام مواد 
مورد نياز چاپخانه ها از جمله كاغذ را سه برابر و بيشتر كرد. نكته قابل توجه در اين 
ميان، بيشتر از سه برابرشدن قيمت ها بود و اين مساله با در نظرگرفتن افزايش 

قيمت ارز غيرمنطقى به نظر مى رسيد. 
ــش از اين ماجرا، قيمت كاغذ به ازاى  ــناس چاپ مى افزايد: تا پي اين كار ش
هر بند، 24 هزار تومان بود و طبيعتا با سه برابرشدن بايد نزديك به 70 هزار تومان 

ــه نزديك  ــيدن قيمت كاغذ ب ــاهد رس ــى از زمان ش ــا در مقطع ــد، ام مى ش
ــوءمديريت ها در ساير حوزه ها هم  صد هزار تومان هم بوديم. اين بى تدبيرى و س
مشاهده شد و اين نوسانات ورشكستگى تعدادى از چاپخانه ها و بيكارى تعداد 
ــت. او با ذكر اين نكته كه تعداد دقيق چاپخانه هاى  زيادى كارگر را در پى داش
تعطيل شده مشخص نيست، ادامه مى  دهد: تعداد زيادى از چاپخانه هاى قديمى 
ــيب هاى جدى ديدند. بايد توجه داشت بنيان هاى كار  ورشكست شدند يا آس
ــال هاى طولانى نهاده شده بود و اين آسيب ها چيزى نيست كه در  چاپ در س
ــود. به هر حال متاسفانه شاهد شرايط ناهنجارى بوديم و  كوتاه مدت جبران ش
ــايد با نگاه به مشكلات اين صنعت بتوان گفت وضعيت در بسيارى ديگر از  ش
حوزه ها به اين شدت مشكل دار نبوده است. رييس سابق دفتر امور چاپ وزارت 
ارشاد درباره اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها مى گويد: اين طرح مصوبه مجلس 
است و خوشبختانه سال گذشته اجرا نشد، اما در هر صورت امسال بايد اجرا شود. 
نكته اى كه بايد در نظر داشت، اجراى آن با آرام ترين شيب ممكن است. اگر قرار 
باشد اتفاقات قبلى رخ دهد و مجددا شرايطى مثل سال 91 هم در پى آن رخ 
دهد، شوك ناشى از آن يك فاجعه را در پى خواهد داشت. اميدواريم وضعيت 

به گونه اى رقم بخورد كه قيمت همه چيز به شكل ناگهانى افزايش پيدا نكند. 
ذكايى مى افزايد: نكته دوم بحث اجراى تعهدات دولت در برابر صنايع است؛ 
يعنى تزريق سهم توليد به صنايع بايد انجام شود تا آسيب زيادى به بدنه صنعت 
ــود. نبايد فراموش كرد عواقب تمام اين مشكلات بيش از همه گريبان  وارد نش
كارگران را مى گيرد. در هر شكل اگر بخش سلامت و سهم توليد تقويت شود، 
ــناس، حوزه چاپ را  مى توانيم با ماجرا كمى منطقى برخورد كنيم. اين كار ش
نمادى بر وضعيت كلى اقتصاد كشور مى داند و مى گويد: هر كالاى توليدى در 
  نهايت نياز به بسته بندى و درج نام و نشان كالا و طرحى روى آن دارد. بنابراين 
ــور است و  مى توان نتيجه گرفت رونق چاپخانه ها نمادى از رونق اقتصادى كش

برعكس، كسادى كار آنها از شرايط نابسامان اقتصاد كشور حكايت مى كند. 
ورود به مشاغل فراموش شده؟ 

ــرفت هاى عجيب و غريب تكنولوژى در همه جاى دنيا، هر روز نسخه  پيش
يك كالا و شغل هاى اطرافش را مى پيچد. بعضى از اين كالاهاى خوش شانس 
كه خاطراتى را با خود دارند و نماد و هويت جريانى هستند، در شكلى كلاسيك 
ــتى است كه شايد بتوان  ــه اى حيات خود را پى مى گيرند و اين سرنوش گوش
ــرفت هاى اقتصادى ظاهرا  براى كتاب هاى چاپى هم متصور بود. در ايران، پس
ــريع تر از انتظار، آينده محتوم كتاب را برايش رقم مى زنند. كتابى كه منشأ  س
شغل هاى زيادى است، از مولف گرفته تا مجموعه هاى چاپخانه، كاغذفروشى، 
ــارات، طراحى، ليتوگرافى، صحافى، موزعين، كتابفروشى و... .اين نكته را  انتش
ــغل به واسطه تكنولوژى هاى جديد،  نبايد فراموش كرد كه از بين رفتن يك ش
ــت و در خلال اين جريان، امكان روزآمدى صاحبان  سيرى نسبتا تدريجى اس
آن مشاغل وجود دارد تا شغل خود را به نحوى ديگر ادامه دهند. ويرانى شغل 
بر اثر مشكلات اقتصادى اما، كوبنده است و ناگهانى، طورى كه نتوان كمر صاف 
كرد؛ حرفه اى رفته و با خود برده هرچه سرمايه كه خرج ايجاد فضاى كار شده 
بود، هر چه تخصص و دانش فنى به درد بخور را، هر چه كارگر و كارمند را. در 
بهترين حالت يادى مى ماند براى قديمى ها و لابد مجسمه و تصويرى از كالا و 

شغل هايش در موزه ها... 

 هرمز همايون پور
 شهلا لاهيجى

گزارشى از كالايى فرهنگى كه فراموش مى شود

كتاب و اقتصاد از دست رفته
احسان رنجبران

كسى كه در يك كتابفروشى كار مى كند
به عنوان كارگر بايد جزو كارگران ماهر
يا نيمه ماهر قرار بگيرد. بخش مهمى 

از اين مهارت به واسطه مطالعه كتاب هاى مختلف 
و جديد به دست مى آيد و كتابفروش بايد به صورت مدام 

اطلاعات خود را به روز نگه دارد

بخش ديگرى از تبعات تاثير مستقيم مشكلات اقتصادى 
بر كار كتابفروشان را از تغيير در ساختار كتابفروشى ها 

مى توان مشاهده كرد. در راسته ميدان انقلاب تا چهارراه 
وليعصر به عنوان بورس عمده فروشگاه هاى كتاب، 

مى بينيم كه هر روز از تعداد كتابفروشى هاى عمومى و 
تخصصى كاسته مى شود
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